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«درمان افسردگی با تکرار ابیات مولانا» 

گوید که افسرده شدي بی من و پژمرده شدي 
پیشتر آ تا بزند بر تو هواي دل من 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1814 

وقتی ذهن ساکت می شود، طبیب که خود زندگی  است می آید و می گوید چرا افسرده و پژمرده شدي؟ چرا 
غمگین و منقبضی؟ پیشتر بیا و فضا را باز کن تا هواي عشق من، تو را از سوهاي دنیا جمع کند و با عقل من 

چشم و چراغ دلت روشن شود، من به تو امنیت و شادي بی سبب می دهم. غم تو از من ذهنی  می آید که هیچ کاره 
است، درحالی که حکم حق انبساط را گسترش داد، تا تو با شادي و از طریق انبساط سخن بگویی و خانۀ دلت را 

از دردها پاك کنی.
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حکمِ حق گسترد بهرِ ما بسِاط  
که: بگویید از طریقِ انبساط  

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 2670 

گویم اي داده دوا لایق هر رنج و عنا 
نیست مرا جز تو دوا ، اي تو دواي دل من 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1814 

می گویم خدایا جز تو چه کسی دردهایم را دوا می کند؟ من با مقاومت و قضاوت به خودم ستم کردم، با 
همانیدگی ها بیمار و افسرده شدم، ولی تو هر لحظه در کار جدیدي هستی تا مرا از این رنج  و سختی بیرون 

بیاوري، تو مرا بی مراد می کنی تا پوستۀ من ذهنی ا م بشکند و لایق دیدن مولایم شوم. 
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عاشقان از بی مرادي هايِ خویش   
باخبر گشتند از مولايِ خویش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4466 

فسرده چند نشینی میان هستی خویش؟ 
تنور آتش عشق و زبانه را چه شده ست؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 492 

زندگی می گوید: چقدر می خواهی با عقل جزوي میان ویرانۀ من ذهنی  بشینی و هستی بسازي، هستی اي که مثل 
باتلاق هشیاري را در خود فرومی کشد. آیا فراموش کردي از جنس من هستی و کارگاه صنع من نیستی است؟ 

آیا فراموش کردي با تسلیم می توانی تنور دلت را روشن کنی تا شعلۀ عشق زبانه بکشد و دواي دل هاي افسرده 
باشد؟ دوایی که می تواند همۀ باشندگان را به عشق زنده کند. 
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کارگاهِ صنعِ حق، چون نیستی است  
پس بُرونِ کارگه بی قیمتی است  

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 690 

آن نمی دانست عقلِ پايْ سست  
که سبو دایم ز جوُ نآید درُسُت 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 173 

با عقل ناقص من ذهنی  پاي هشیاریمان را به همانیدگی ها بستیم و در زندان ذهن افسرده شدیم. دریاي 
هشیاري از زیر فکرهاي ما رد می شود، ولی ما می خواهیم از جوي کوچک ذهنمان آب بگیریم و کارافزایی 

می کنیم.
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تو فسرده، درخورِ این دم نه یی   
با شِکَر مقرون نه یی، گرچه نیی  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3870 

آیا شایسته است وقتی ما نِی خداوندیم و می توانیم با فضاگشایی از دمَ او شکر و برکات زندگی را بگیریم و آواز 
لولیان را سر دهیم، بیاییم با مقاومت و پندار کمال، در حسرت شکر گرفتن از همانیدگی ها که هرگز به ما زندگی 

ندادند، افسرده شویم؟
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دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید 
هله تا دو چشم حسرت سوي خاکدان نماند 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 771 

هم طرب سرشته اي، هم طلب فرشته اي 
هم عرصات گشته اي پر ز نبات و نیشکر 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1021 

مولانا مژده می دهد که خداوند ذات بشر را از شادي سرشته است، وقتی او را می طلبیم و فضا باز می کنیم، مثل 
فرشته ها عقل او را داریم. عقلی که هر لحظه رستاخیز را به یادمان می آورد و ما را به خدا زنده می کند. این 

است مقصود خلقت ما که هر لحظه صورت می گیرد و ما را پر از نبات و نیشکر می کند.
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اي دهندة  عقل ها، فریاد رَس   
تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1438 

 با مرکز عدم با او یکی می شویم و می بینیم فریادرسی جز او نداریم، او دهندة عقل هاست، اوست که به جهان 
نظم می دهد. او «یفَْعَلُ اللـَّه ما یشَا» است و هرچه بخواهد همان می شود. اگر ما بی ادبی کنیم و تسلیم نشویم ما 

مجرم هستیم و افسردگی و پژمردگی کمترین جزاي ماست.
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جُرم بر خود نِهْ، که تو خود کاشتی 
با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 427 
 


هم طلب از توست و هم آن نیکویی   
ما که ایم؟ اولّ تویی، آخر تویی 

 


-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1439 

خدایا اول و آخر تویی، اگر ما تو را طلب می کنیم، این هم از نیکویی و کَرمَ توست. تو من ذهنی  ما را به بهاي 
بهشت که فضاي گشوده است خریداري می کنی، پس ما که هستیم که بخواهیم با من ذهنی  فلسفی نما تو را به 

تصویر و حرف بیان کنیم؟
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هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش   
ما همه لاشیم با چندین تراش 

  


-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1440 

وقتی ذهن خاموش است زندگی از طریق من سخن می گوید، پیغام اتفاقات را می شنود و ناظر و پاسبان 
هشیاري ام  است، تا مبادا من ذهنی  که لاشه و مرده اي بیش نیست، بیاید و زندگی زندة مرا بتراشد و مرا در 

سرماي افسردگی رها کند.
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گرم درآ و دمَ مده ، باده بیار و غم ببَر 
اي دل و جان هر طرف، چشم و چراغ هر سحر 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1021 

مولانا ما را از سردي و افسردگی دل بی حاصل همانیدگی ها آگاه می کند، تا فضا باز کنیم و از گرماي عشق و 
فضاي امن عدم شراب الهی بنوشیم و مست شویم. در این فضا که پر از نور الهی ست، غم هاي من دار جایی 

ندارند و بی ارزش می شوند و ما به هر طرفی نگاه می کنیم او را می بینیم که می گوید:
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صبح نزدیک  است، خامُش، کم  خروش 
من همی  کوشم پیِ تو، تو مَکوش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 411 

با سپاس از برنامۀ گنج حضور و یاران گرامی 
دیبا از کرج
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با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقاي شهبازي نازنین 

موضوع: چرا گفتن هاي خداوند با من. 

به نام خداوند عشق 

از چه بگویم که خداوند و زندگی و عصَّار بزرگ مرا شهربه شهر چرخاند تا بپزاندم و انگور و شیرازة وجودي ام را 
از زیر مشت و لگدهایش بیرون بیاورد و در گوشم نجوا ها سر، که «تویی فرزند جان کار تو عشق است» چرا 

رفتی و خودت را هرکاره کردي؟ و هر جا سرك کشیدي و پاره پاره ساختی؟ مگر قرارمان یادت رفته که 
سلطان بچه اي و فرزند قمارباز که همانیدگی هایت را باید ببازي تا زیباروي ختُنی را ببینی؟
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«تو مرد نیک ساده اي» چرا زر با ارزش وجودي ات را به دزدان داده اي؟ آن هم دزدان من ذهنی! و هوشیاري 
حضورت را گم؟ «بیدار شو، بیدار شو»، «تو برو خود را باش»، «تا نخوانی لا و الا الله را» منهج این راه را 

نمی توانی بیابی و پیدا کنی. دو زمان روان شناختی گذشته و آینده را رها کن، چراکه پردة انکارم است. 

هست هشُیاري، زِ یادِ ما مضَی  
ماضی و مستقبلت، پردة   خدا 

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 2201 

چرا هر صورتی را به دلت راه می دهی؟ که از ندامت و ملامت همه به تو دَه می دهند و تو را از خودشان دور و 
بیزاري می جویند؟
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صورتی را چون به دل ره می دهند 
از ندامت آخرش دَه می دهند 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 344 

از این همه گفت وگو و حرف زدن خسته نشده اي؟ چرا صدایت را از من بلندتر می کنی و ارتفاع می گیري؟ چرا 
نمی توانی انَصتِوا را رعایت کنی؟ 

این سگان کَرّاند ز امرِ انَصْتِوُا  
از سفََه، وعَوْعَْ کُنان بر بَدرِ تو 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1466
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خاموش که گفت نیز هستی ست 
باش از پی انَصتِواش اَلْکن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1934 

دهانت را ببند و گنگ و لال شو و بگو نمی دانم و نمی توانم. 

چون ملایک، گوي: لا علِمَْ لَنا 
تا بگیرد دستِ تو علََّمتَْنا 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1130 

مگر نمی دانی که زندگی ات یک فی البِداهه نوازي ا ست؟ و هر لحظه و هر ساعت یک شیوة نویی را ارائه می دهم 
که نادرتر و شیرین تر از شیوه هاي پیشینم می باشد؟ و هر بامداد کار تازه اي دارم و در شأن جدیدم. 
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کُلُّ اصَْباحٍ لَنا شَانٌْ جَدید 
کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادي لایحَید 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1640 

و با قانون و کُن و فَکانم کار می کنم و دم ایزدي ام در همه چیز ساري ا ست و جاري. نفَخَْت ُام را بپذیر تا جان 
تازه اي در تو دمیده شود. دم ایزدي ام روح بخش است و جان نواز.
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دم او جان دهدت رو ز نفَخَْتُ بپذیر 
کار او کُن فَیکون است نه موقوف علل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1344 
-نفختُ: دمیدم 

چرا علل هاي ذهنی و سبب سازي هاي آن را تعطیل نمی کنی؟ دست از پندار کمالت بردار، علتی بدتر از پندار کمال 
نیست در جان تو اي ذودلال و اي صاحب کرشمه . و چرا دست از این تکبر و خودخواهی ها و معجبی من ذهنی بر 

نمی داري؟ آیا می دانی که با تو چه کارها که نمی کند؟ از دل و از دیده ات خون ها جاري می سازد و تو را به زمین 
می زند و این که «من از همگان برترم» را مانند ابلیس و شیطان بزرگ کنار بگذار. این مرض همانیدگی ها 

بیماري است.
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انبیا گفتند: در دل علتّی ست   
که از آن در حق شناسی آفتی ست 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2677 

و این بیماري مسري است و قابل انتقال که از طریق قرین و ارتعاش منتشر می شود و همگان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. چرا از پیامبر این کیمیا را نمی آموزي؟ که هر چه برایت می فرستم رضا دهی و راضی باشی؟ شکر کن و 

صبوري را در پیش بگیر که صبر پرده هاي دید غلط دویی من ذهنی را می سوزاند و فضاي درون را گشوده و شرح 
صدر را به تو عنایت.
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بیاموز از پیمبر کیمیایی 
که هرچت حق دهد می ده رضایی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2675 

این دو ره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم 
بی شمع روي تو نتان دیدن مرین دو راه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 21 

پرده  هايِ دیده را دارويِ صبر   
هم بسوزد هم بسازد شرحِ صدر 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 71 
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ننال و شکوه نکن و نگو که: 

ناله از اخِوان کنم یا از زنان؟   
که فکندندم چو آدم از جِنان 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 2801 

کار کن اي خواجه تاش و موقوف جذبه نباش. خدمت کن و خدمت رسانی را شعار و سرلوحۀ کارهایت قرار بده، 
تا گرهی از مشکلاتت باز کنی و مشکل گشاي گره دیگران باشی و بتوانی شاه و خداوند را هم در زندگی و در دل 

و درونت و هم در زندگی و در دل و درون دیگران زنده گردانی و در مسیر زندگی فتح باب باشی.
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و چرا هر رویداد و هر اتفاقی را ضیف نو و مهمان نمی دانی؟ و مگو که در گردنم ماند که بی بهره می شوي و 
بی نصیب، پیغامش را دریافت کن. 

و چرا مانند موسی باب صغیر تسلیم و فضاگشایی را در زندگی ات نمی سازي؟ گردن کشی و سرکشی من ذهنی را 
کنار بگذار. 

و چون مُردگان تسلیم شو و چشمانت را بر روي هر همانیدگی ببند، تا خودت را در آن شهر کهُن و قدیمی عهد 
اَلسَت ببینی و بله گویان اتفاق لحظۀ زندگی ات باشی. 

کنون پندار مُردم آشتی کن 
که در تسلیم ما چون مُردگانیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1535
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خانم زهرا سلامتی از زاهدان پیغام  عشق - قسمت 1340

تو ببند آن چشم و، خود تسلیم کن  
خویش را بینی در آن شهرِ کهن  

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 1113 

چرا به سوت زنان و کار افزایان توجه می کنی؟ تا این جهان بوده است و این کُرة زمین، از این جور افراد وجود 
دارد. 

گفت مادر: تا جهان بوده ست از این   
کارافزایان بُدند اندر زمین 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4298
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هین تو کارِ خویش کن اي ارجمند   
زود، کایشان ریشِ خود برمی کَنَند 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4299 

چرا فرهنگ نو و جدید مُردن به من ذهنی را سرلوح زندگی شخصی و زندگی خانوادگی و اجتماعی ات قرار 
نمی دهی؟ چرا نمی خواهی که باکلاس و بافرهنگ باشی؟ آن هم از نوع جدید و خداگونه. دست از فرهنگ هاي 

کهنه و آداب و رسوم گذشته بردار. بدان که تو سخت بینایی و مجهز به دانایی و هشیاري من، و بدان که تنها 
یک فرهنگ وجود دارد آن هم مُردن به من ذهنی است.
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غیرِ مُردن هیچ فرهنگی دگر   
در نگیرد با خداي، اي حیله گر  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 3838 

یکی فرهنگ دیگر نو بر آر اي اصل دانایی 
ببین تو چاره اي از نو که الحق سخت بینایی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2562 

چرا از دست و پا زدن هاي الکی دست بر نمی داري؟ جهدهاي بی توفیق و جهد فرعونی انجام مده، تفتیق می کنی 
و پاره.
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جهَدِ فرعونی، چو بی توفیق بود 
هرچه  او  می دوخت، آن تفتیق بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 840 

خداوندا «یاري اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟» کجایند؟ و چرا دیگر از آن ها یاري نمی گیرم؟ این من هاي 
ذهنی همراه با رنگ و لعاب هایشان نمی توانند مرا یاري رساند . 

خداوندا خودت مرا یاري کن و حمایت و هدایت و عنایت و چنان قدرتی به من عطا فرما که لحظه اي از تو دور 
نگردم و اگر به کسی یا چیزي بنگرم، مقصود و بهانه و هدفم تو باشی، نه چیزي دیگري و نه کسی دیگري. 

لحظه اي توجه زنده ات را از من دریغ مدار.
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بگردان ساقیا آن جام دیگر 
بده جان مرا آرام دیگر 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1045 

پس بنابر این: 

از مقاماتِ تبتَُّل تا فنا   
پایه پایه تا ملاقاتِ خدا  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4235 

و در پایان: وقتی که خرد بی منتهاي کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره 
می کند.



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زهرا سلامتی از زاهدان پیغام  عشق - قسمت 1340

اي ز غم مُرده که دست از نان تهُی ست 
چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3087 

پر انرژي و سالم بمانید. 
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. 

-زهرا سلامتی از زاهدان
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


خانم سارا از شیراز 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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به نام خالق یکتا 

 خلاصه شرح ابیات برنامۀ 3 گنج حضور 

مطُرب عشقِ ابَدمَ  زخمه عشرت بزنم 
ریش طَربَ شانه کنم سِبلَتِ غم را بِکَنم 

تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود 
تا سر خمُ باز شود گِل ز سرش دور کنم 

-مولانا دیوان شمس غزل 1395
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جناب مولانا در بیت اول این غزل 

 سوال انسان را در مورد خودش، این که من کیستم را جواب میدهد و می فرماید : من شادي عشق ابدي یعنی 
شادي عشق این لحظه هستم و این شادي همیشه ادامه دارد و ابدي است. یعنی ریشه در هستی دارم و این 
شادي از اعماق وجودم می آید. پس زندگی را زندگی می کنم، غصه و غم را نمی شناسم، این درد ناهشیارانه با 
ذات من که خود زندگیست سازگار نیست. پس هر چه شاد تر و آرامتر باشم به ذات خودم که خود زندگیست 

نزدیک تر می شوم. «ریش طَربَ شانه کنم، سِبلَتِ غم را بکَنمَ» یعنی به هر طرف که نگاه می کنم و به هر چیزي 
که دست می زنم همه اش شادي و آرامش را در آن می بینم و غم و غصه را بی اعتبار می کنم. و می گویم تو اصلا 

وجود نداري، تو فقط خود را به من تحمیل کرده اي.
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تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود 
تا سر خمُ باز شود گِل زِ سرش دور کنم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1395 

این جان غصه دارمان که من موهومیِ ما است و ما فکر می کنیم که آن تصویر ذهنی خود ساخته هستیم، باید نرم 
و لطیف شود . پس من فکري را رها کنیم تا جانمان لطیف شود. دراین صورت جان طرب ساز می شود و آهنگ 
شادي می نوازد. «تا سر خمُ باز شود، گِل ز سرش دور کنم» براي این که سرِ خمُ شراب ناب الهی باز شود و 

شادي از اعماق وجودم بجوشد و بالا بیاید، باید این گِل که سرِ خمُ را گرفته و روزن را بسته، باید دورش کنم تا 
مست زندگی شوم . 

نکته: هر انسانی تنها خودش باید گِل را از خم شراب خودش کنار بزند و خودش با کار روي خود کوشش کند تا 
سرِ خم بسته نشود. این مسئولیت فقط با خود ماست.
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حیله کرد انسان و، حیله   اش دام بود  
آنکه جان پنداشت، خونْ آشام بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 918 

در ببست و دشمن اندر خانه بود  
حیلۀ فرعون، زین افسانه بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 919 

انسان با ذهن من دارش فکر کرد، حیله و زرنگی کرد، با فکر خودش عجین شد و با خودِ فکريِ من دارش یک 
من زرنگ و حقه باز درست کرد و آن را جان خود پنداشت. درحالی که این الگوهاي فکري که مثل جان 

می پنداریم و درصورت مخالفت دیگران با آن، شروع به ستیزه می کنیم، این جان توهمی که قسمتی از وجود 
فکري ما شده، درواقع خون آشام است و خون تو را می مکد، این تو نیستی و باید آن را رها کنی .
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خانم سارا از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1340

در ببست و دشمن اندر خانه بود  
حیلۀ فرعون، زین افسانه بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 919 

این مثل این می ماند که دزد در خانه باشد و در را ببندي. حیلۀ فرعون که همان من ذهنی موهومی ما است، خون 
ما را می مکد و ما در را بسته ایم و در درون با تضاد و ستیزه با این لحظه، از آن محافظت می کنیم.



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سارا از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1340

چونک خلیلی بُده ام عاشق آتشکده ام 
عاشق جان و خردم، دشمن نقشِ وثنم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1395 
-وثن: بُت 

چون من هم خلیل هستم، می گذارم زیادي هایم (منیت هایم) را  آتش بسوزاند و چیزي از آن نماند. پس من 
عاشق آتشکده ام، عاشق آتشی که زیادي هایم را بسوزاند. «عاشق جان و خردم ، دشمن نقشِ وثنم». پس اگر 
عاشق جان و خردم، جان و خردي که از درونم جاري شده و درون و بیرونم را سامان می دهد، فکرهاي من دارم 

را ببینم، قضاوتم را ببینم، آن ها را تماشا کنم (ناظر و مشاهده کننده) باشم تا فکر و خرد زندگی در فکر و عمل 
من جاري شود. به درون برگردیم، به اصل و ریشۀ خود اصیلمان، ریشه بدوانیم تا اتفاقات بیرونی ما را از ریشه 

درنیاورد.
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شاد باش و  فارغِ  و ایمن که من  
آن کنم با تو که باران، با چمن   

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 172 

من غمِ تو می  خورم تو غم مخَوَر  
بر تو من مشفق  ترم از صد پدر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 173) 

با احترام و سپاس  
 سارا از شیراز



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


خانم نوشین از تهران 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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خانم نوشین از تهران پیغام  عشق - قسمت 1340
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با سلام 

صبر و شکر: 

هر که مانْد از کاهلی بی  شُکر و صبر  
 او همین داند که گیرد پايِ جبر 

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 1068 

در بینش مولانا، شکر و صبر یک رفتار فعالانه و یک عملِ همراه با تلاش است. زیرا اگر انسان در اتفاقات و 
وضعیت هاي زندگی شکرگزار نباشد، پس کاهل ( تنبل) و غیرفعال است. پس شکر، آسوده نشستن و براي 

داشته هایی که منِ ذهنی نشان  می دهد تشکر و قدردانی کردن، نیست؛ بلکه با شمع روي او (فضاگشایی 
لحظه به لحظه) شکر به واسطۀ زندگی در ما جاري  می شود. که یکی از نشانه هاي این حالت، داشتن «پرهیز» 

است، که مثلث شکر_پرهیز و شکر_صبر با مرکز عدم آن را نشان  می دهد. و همین طور«صبر» به معنی انجام 
ندادن و کاري نکردن با منِ ذهنی است که نیازمند «پرهیز» لحظه به لحظه است. 
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این دو ره آمد در روش،یا صبر یا شکر نِعمَ 
بی شمع روي تو نتان دیدن مر این دو راه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 21 
-نعم: نعمت ها 

-نتان: نتوان 

پس صبر و شکر دو روي یک سکه اند که با فضاگشایی در روَِش زندگی و رفتار ما جلوه  می کنند. کاهلی 
منِ ذهنی، شکر شاکران را درك  نمی کند، یعنی هشیاري جسمی صبر و شکر زندگی را  نمی فهمد. چون صبر و 

شکر زندگی فهمیدنی نیست، بلکه روشی است که انسانِ تسلیم شده آن را در خود درك و دریافت  می کند و در 
زندگی ا ش جاري  می سازد. شکر و صبر و پرهیز آن چیزي نیست که در باورهاي دینی همانیده شده، یاد گرفتیم، 
بلکه یک روش و رفتار فعالانه است که حاصل فضاگشایی پی درپی است. خداوند هر لحظه ما را با وضعیت هاي 

جدیدي روبرو  می کند، هر لحظه در کار جدید است و همه چیز در حیطۀ اختیار اوست. 
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کُلُّ اصَْباحٍ لَنا شَانٌ جَدید 
کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادي لایحَید 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1640 

معنی بیت: در هر بامداد کاري تازه داریم و هیچ کاري از حیطۀ مشیئت من خارج  نمی شود. 
در هر کار تازه اي، در هر وضعیتی که برایمان پیش  می آید، با فضا گشایی تقدیر خداوند را ببینیم. مسبب اوست، 
پس باید روش ما شکر و صبر باشد، نه حال خوش و حال ناخوش یا بد، چراکه در این حالت ها منِ ذهنی خود را 

پرورش  می دهیم، بی ضرورت همانیده شده ومجرم  می شویم.
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گفت: مفُتیِّ ضرورت هم تویی   
بی ضرورت گر خوري، مجُرمِ شوي   

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 530 

مجرم شدن یعنی مانع سازي، مسئله سازي و دشمن سازي با منِ ذهنی. مولانا به سادگی راه را به ما نشان داده 
است:
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خانم نوشین از تهران پیغام  عشق - قسمت 1340

این دو ره آمد در روش،یا صبر یا شکر نِعمَ 
بی شمع روي تو نتان دیدن مر این دو راه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 21 
-نعم: نعمت ها 

-نتان: نتوان 

با  افسانۀ من ذهنی زندگی خود را تباه نکنیم، درد نکشیم، بلکه با شادمانیِ زندگی هر لحظه به « حضور» نزدیک 
شویم.
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بی نهایت حضرت است این بارگاه   
صدر را بگْذار، صدرِ توست راه 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1961 

باتشکر فراوان از زحمات آقاي شهبازي و یاران گنج حضور 
نوشین از تهران
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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